
الگوهاي مشاوران

چکیده
دورة نوجوانی مهم تریــن دوران زندگی و 
رشد دانش آموزان است. از این رو، ارائة مشاوره 
در این دوره اهمیت بالایی دارد. در مدرسه ها 
رابطة مشــاوره ای صرفاً رابطه ای بین مشاور 
و مراجع نیست، بلکه رابطه ای میان معلم و 
دانش آموز است. این رابطه باید بر پایة مبانی 
نظری خاصی باشــد و در آن از مهارت های 
مشاوره ای خاصی نیز اســتفاده شود. هدف 
مقالــة حاضر بررســی مدل ســه مرحله ای 
مشاورة مدرسه های ابتدایی و متوسطه بوده 
است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی 

و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته 
است. یافته های پژوهش نشان دادند که معلم در جریان تدریس و 
آموزش، علاوه بر داشتن نقش یاددهنده باید همانند یک مشاور از 
مهارت های مشاوره ای بهره  بگیرد و با استفاده از الگوی مطرح شده 

در این مقاله، به ایجاد رابطة مشاوره ای با دانش آموزان بپردازد.
کلیدواژه ها: معلم، الگوهای مشاوره، مشاوره در مدرسه، الگوی 

سه مرحله ای مشاوره

مقدمه
محققان بســیاری تخمین زده اند که بین 10 تــا 20 درصد از 
دانش آموزان در ســنین مدرسه مشــکلات هیجانی و رفتاری از 
خود نشان می دهند ]کُتلر و کُتلر، 1993؛ ورنون، ۱۹۹۳؛ سازمان 
بهداشت روانی، 1999؛ تامســون و رودولف، 2000[. این موضوع 
اهمیت وجود معلمانی را که قادر باشند از مهارت های مشاوره برای 
کمک به تعداد قابل  توجهی از دانش آموزانشان استفاده کنند، نشان 
می دهد. معلمان بــرای اینکه بتوانند وظایف معنوی خود را انجام 
دهنــد و نقش خود را در آموزش مهارت هــای فردی و اجتماعی 
ایفا کنند، باید مهارت های اولیة مشــاوره را دارا باشــند و حداقل 
یک معلم در هر مدرسه مهارت های مشاوره را به صورت تخصصی 

فراگرفته باشد ]مک گوین، 1998[.

مشاوره می تواند ابزاری برای جلوگیری از 
تبدیل  شدن مشکلات »طبیعی« به مسائلی 
جدی تر و به وجود  آمــدن معضلاتی چون 
بزهکاری، شکســت تحصیلــی و اختلالات 
عاطفی باشد. همچنین می تواند روشی برای 
ایجاد فضایی ســالم باشــد که به نوجوانان 
کمک کند، با اســترس ها و تضادهای رشد 
خود کنار بیایند. مشاوره می تواند با تشویق  
کردن، مشــاورة شخصی یا گروهی، مشاورة 
یکــی از والدین یا معلــم، و ایجاد تغییرات 
محیطی به اصلاح شرایط نوجوانان بپردازد 

]تامسون و رودولف، 1988: ۹[. 
از آنجا که مشاوره در مدرسه تفاوت فراوانی 
با مشاوره در موقعیت های معمول دیگر دارد، 
به الگوی خاصی برای راهنمایی روند مشاوره در مدرسه ها نیاز داریم. 

مدل مناسب مشاوره در مدرسه
بــه علت وجود موانع بســیار بر ســر راه مشــاورة نوجوانان در 
مدرســه ها، استفاده از یک مدل مشاوره که تمام این مسائل را مد 

نظر قرار دهد، حائز اهمیت است. مخصوصاً مدل مشاوره باید:
 در پیشگیری و اصلاح مشکلات کارآمد باشد.

  برای نوجوانان در مراحل رشدی متفاوت مناسب باشد.
 برای معلمانی که اطلاعات مشــاوره ای زیــادی ندارند، قابل 

استفاده باشد.
 در تعاملات کوتاه مدت و شرایط خاص مفید واقع شود.

 با راهبردهای راهنمایی، آموزش شخصی و اجتماعی )آموزش 
مهارت های شخصی و اجتماعی( و روش های مراقبت معنوی که در 

مدرسه  مورد استفاده قرار می گیرند، تطابق داشته باشد.
الگوی مشاوره ای که در این مقاله ارائه  شده است و عوامل بالا را در 
برمی گیرد، »الگوی مشاورة رشدی« نامیده شده است که چارچوب 
انسانی دارد و بر پایة رویکرد روانی ـ آموزشی استوار است. سه جنبة 
اصلی این مدل در ادامه شرح داده  شده اند ]هورن بی، 2003: ۱۴[. 

الگوهای 
مدرسه ایِ 

مشاوره
نوجوانان اساساً 

ذات خوبی دارند و به 
رشد ظرفیت هایشان و 

شکوفایی شخصی تمایل 
نشان  می دهند. تصور 
عمومی این است که 

اگر نوجوان از نزدیکان 
خود عشق، احترام، 

همدلی و درستی ببیند، 
به شهروندی شاد و مولد 

تبدیل می شود

محسن جرفي
مشاور دبیرستان نمونه دولتي 
علامه طباطبایي اهواز
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چارچوب انسانی
اصول انســانی که این مدل بر آن ها اســتوار است، از مطالعات 
راجرز )1980( و مازلو )1970( گرفته  شده است. نوجوانان اساساً 
ذات خوبی دارند و به رشــد ظرفیت هایشان و شکوفایی شخصی 
تمایل نشــان  می دهند. تصور عمومی این است که اگر نوجوان از 
نزدیکان خود عشق، احترام، همدلی و درستی ببیند، به شهروندی 
شــاد و مولد تبدیل می شود. به انسانی کارآمد تبدیل خواهند شد 
که می توانند از زندگی شان به خوبی استفاده کنند. اگر این شرایط 
وجود نداشته باشد، شــکوفایی شخصی آن ها متوقف خواهد شد، 
اعتماد به نفسشــان کاهش پیدا خواهد کرد و مشکلات روانی در 

آن ها به وجود می آید. 
مؤلفه های کلیدی افرادی که از لحاظ روانی سالم اند عبارت اند از 

]کول،  1982[: 
 اعتمادبه نفس بالا: که مشــخصه های اصلی آن احســاس 
امنیت، خودشناســی، احســاس تعلق، هدف  داشــتن و احساس 

صلاحیت شخصی است.
 منبع کنترل درونی: اعتقاد بر این اســت که اقدامات فرد 

برای رســیدن به هدف، از نیروهای خارجی 
تأثیرگذارتر هستند.

 مدیریت شــخصی: که شامل توانایی 
برنامه ریزی، در نظرگرفتن گزینه ها و تطبیق 
 دادن خود با موقعیت هایی پیش رو می شود. 
مهارت های  در  شایستگی  داشتن   
زندگی: که شــامل مهارت های شــخصی، 
اجتماعی، حرفه ای، عملــی و اوقات فراغت 

می شود.

مدل رشدی
مشاوران به مشــکلاتی که مراجعشان در 
مراحل رشــد، انجام کارها و مسئولیت ها، و 

تعامــلات در اجتماع دارند و همچنیــن پیامدهای کارهایی که با 
توجه به نقاط ضعف، نقاط قوت و ظرفیت هایشان انجام می دهند، 

گوش فرا می دهند ]اگان، 1984: ۱۳۹[. 
»رویکرد رشــدی به مشــاوره« بر پایة این نظریه اســتوار است 
که مراحل رشــدی وجود دارند که در آن ها نوجوانان اگر به خوبی 
راهنمایی شوند، رشد پیدا می کنند. پیشرفت رضایتمندانه در این 
مرحله ها نیازمند آن اســت که نوجوانان تکلیف های رشــدی هر 

مرحله را به خوبی فرا گیرند ]هاوینگ هارست، 1972[. 
هدف کلی مشاورة رشد، تســهیل شکوفایی شخصی نوجوانان با 
حمایت از آن ها در یادگیری مهارت های مرتبط با رشد است. برطرف 
 کردن مشکل در هر موقعیت، هدفی کوتاه مدت است. هدف بلندمدت 
این اســت که نوجوانان مهارت های لازم را به دست آورند تا بتوانند 

مشکلاتشان را خودشان حل کنند ]هورن بی، 2003: ۱۴[. 
مشــاورة رشــدی با نقش معلمان در ارائة آموزش های شخصی 
و اجتماعــی تطابق دارد. معلم / مشــاور به نوجوان کمک می کند 

مشکل خود را درک کند و به او مهارت های مورد نیازش را آموزش 
می دهد تا از طریق شــرح  دادن، مدل ســازی، ایفای نقش و انجام 

تکلیف ها، مشکل خود را حل کند ]پیشین[. 

رویکرد روانی ـ آموزشی
هر مشکلی، چه مشکل کســب مهارت رشدی باشد، چه ناشی 
از بحرانی در زندگی باشــد و چه مربوط به عمیق تر کردن روابط 
انسانی باشــد، مهارت های خاصی لازم دارد که باید آموزش داده 

شوند ]لارسون، 1984: ۵[. 
از منظر روانی ـ آموزشــی، مشــکلات نوجوانان بیشتر مهارتی 
هســتند تا بیماری. این الگو با الگوهــای درمانی که بر پایة مدل 
پزشــکی استوارند، تفاوت جدی دارد. از این منظر، مشاوره روندی 
اســت که در آن، مشــاوران مهارت های خود را از طریق تسهیل، 
مدل سازی، یا تدریس مهارت ها، با نوجوانان به اشتراک می گذارند. 
با این کار نوجوانان مهارت های لازم برای مواجهه با مشکلات را یاد 
می گیرند. به علاوه، نوجوانان برای اینکه زندگی بهتری داشته باشند، 
مهارت های دیگری نیز باید بیاموزند. این مهارت ها که مهارت های 
زندگی محسوب می شوند و به داشتن زندگی بهتر کمک می کنند،  
شــامل مهارت های حل مسئله، مهارت های 
ارتباطی، مهارت های حفظ سلامت و تناسب  
اندام، مهارت های اوقات فراغت، مهارت های 
مطالعــه، مهارت های حرفه ای و مهارت های 

فرزندپروری می شود ]گازدا، 1984[. 
 در مدل روانی ـ آموزشــی مشــاوره، تمام 
مداخله ها نوعی آمــوزش  دادن مهارت ها به 
مراجعه کنندگان برای زندگی بهتر به شــمار 
می روند. بنابراین، هر مهــارت زندگی که به 
نوجوانان آموزش داده شود، نوعی مداخله است. 
این موضوع یعنی روش هایی که از رویکردهای 
 تئـوری گرفته  شده اند، به عنوان یک مداخلـة 
روانی ـ آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند. مدل روانی ـ آموزشی 
روشی التقاطی، یکپارچه و دســتگاهی است که اگان آن را در این 
جمله شرح می دهد: »مشاوران به چارچوبی مفهومی نیاز دارند که 
از آن چارچوب، ایده هــا، روش ها و فن ها را از تئوری ها و رویکردها 
بگیرنــد و پس از تلفیق آن ها با تئوری خود، از آن اســتفاده کنند 

]اگان، 1986[. 

الگوی سه مرحله ای مشاوره
الگویی که در این مقاله برای مشــاوره در مدرســه ارائه  شــده، 
 الگوی مشاوره ای رشد براساس اصول انسانی است که در چارچوب 
روانی ـ آموزشی طبقه بندی می شود. این الگو تحت تأثیر الگو های 
قبلــی مشــاوره، چــون الگــوی اگان )1982 و 1986( و الگوی 
هورن بی )1990( قرار دارد، اما برای تطبیق با مشاوره در شرایط 

مدرسه ای، تغییر شکل داده است.
الگوی ســه مرحله ای روی شناســایی، مداخله و توانمندسازی 

کمک به دانش آموزان 
برای روشن  کردن 

موقعیت، به معلمان امکان 
می دهد، مشکلاتی را که 
چنین موقعیت هایی به 
وجود آورده اند، ارزیابی 

کنند
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تمرکــز دارد. به  طور خلاصــه، معلمان از مهارت های شــنیداری 
اســتفاده می کنند تا دانش آموزان بتوانند نگرانی ها و احساس های 
خود را بشناسند. ســپس راهبرد هایی از میان مداخله  های ممکن 
انتخاب می کنند و به اجرا درمی آورند تا دانش آموزان به سوی جلو 
گام بردارند. در مرحلة آخر، معلمان  با تمرکز روی رشــد بالقوه و 
توانایی ها و ضعف های دانش آمــوزان، به آن ها کمک می کنند که 

به شکوفایی توانایی هایشان دست یابند ]هورن بی، 2003: ۱۸[. 
مشخصه های اصلی سه مرحلة این الگوی مشاوره به شرح زیر  هستند: 

الف. شناسایی
اولین مرحلة  الگو سه بخش دارد: 

۱. رابطة درمانی: معلم ها باید رابطة خوبی با دانش آموزان داشــته 
باشند تا دانش آموزان بتوانند مشکلاتشان را با آن ها مطرح کنند. به این 
رابطه، رابطة درمانی می گویند که بر پایة توانایی معلم در برقراری رابطة 

هم دلی، توأم با درستی و احترام به دانش آموز استوار است.
۲. بررسی نگرانی ها: مهارت های گوش  دادن برای فهم مشکلات 
دانش آموزان ضرورت دارد. با ترغیب دانش آموزان به صحبت کردن دربارة 
مشکلات و خواسته هایشان و ابراز احساساتشان، معلمان می توانند به 

دانش آموزان برای درک موقعیت خود کمک کنند ]پیشین[. 
۳. ارزیابــی موقعیت: کمک بــه دانش آموزان برای روشــن  
کردن موقعیت، به معلمان امکان می دهد، مشــکلاتی را که چنین 
موقعیت هایی بــه وجود آورده انــد، ارزیابی کننــد. معلمان باید 
دانش آموزان را افرادی مســتقل در نظــر گیرند و در عین  حال با 
مدرســه، خانواده و محیط هایی که کودک با آن ها ســروکار دارد، 

تعامل داشته باشند.

ب. مداخله
در دومین مرحلة الگو، راهبرد های مداخله ای بسیاری آمده اند تا 
به وســیلة آن ها معلمان بتوانند مهارت های زندگی را که برای حل 
مشکلات مورد نیاز دانش آموزان هستند، به آن ها بیاموزند. مرحلة 
دوم از دو بخش تشــکیل می شود: نوع راهبرد مداخله ای که وجود 

دارد، و روش های اجرای آن . 
در مدل مشاورة روانی ـ آموزشی از راهبردهای مداخله ای بسیاری 
می توان استفاده کرد. راهبرد مداخله می تواند استفادة معلم از یک 
صندلی خالی باشــد که به دانش آموز کمک کند احساسات خود را 
بیان کند، یا می تواند بازسازی شــناختی باشــد که به دانش آموزان 
کمک می کند اعتمادبه نفس داشــته باشند، و یا می تواند استفاده از 
فن های حل مسئله باشــد که به دانش آموزان قدرت تصمیم گیری 

می دهد ]پیشین[.

روش های پیاده سازی راهبرد مداخله
ســه راه برای پیاده ســازی راهبرد مداخله وجود دارد: اول، معلم 
به عنوان یک الگو عمل می کند و مهارت هایی ازجمله گوش  دادن 
فعال را در تعامــل با دانش آموزان از خود نشــان می دهند. دوم، 
معلمان  مستقیماً عمل می کنند و به وسیلة فعالیت ها و تمرین هایی 

که برای کمک بــه دانش آموزان برای آموختن مهارت های زندگی 
طراحی شــده اند، دانش آموزان را راهنمایی می کنند. سوم، معلم ها 
دستورالعمل های مســتقیمی به دانش آموزان می دهند تا به آن ها 

مهارت های لازم زندگی را بیاموزند ]همان، ص ۱۹[.

ج. توانمندسازی
مرحلة سوم الگو نیز سه بخش دارد: 

حمایت از برنامه ها: معلمــان باید از دانش آمــوزان در انجام 
برنامه هایشــان حمایت کنند تا آن ها بتوانند با مشکلات خود کنار 
بیایند و به سمت اهدافشان قدم بردارند. حمایت ها می توانند از یک 
تشویق ساده تا آموزش مصمم  بودن برای رسیدن به هدف، متفاوت 

باشند.
جمع بنــدی تغییرات: ویژگی مهــم این مرحلــه کمک  به 
دانش آموزان است برای آنکه بتوانند تغییرات و پیشرفت های خود 
را جمع بندی کنند. معلمان می توانند این کار را با آگاه  ســاختن 
دانش آموزان از پیشرفتشان و تشــویق آن ها به ادامة راه، با وجود 

مشکلات، انجام دهند.
فراهم  آوردن امکان شکوفایی شخصی: معلمان به دانش آموزان 
کمــک می کنند تا نقاط ضعف و قوت خود را در مهارت های زندگی 
بشناسند. به عبارت دیگر، به دانش آموزان مهارت های زندگی را که 
شــاید مورد علاقة آن ها هم نباشــد، اما به شکوفایی شخصی آن ها 

کمک خواهد کرد، آموزش می دهند ]پیشین[. 

دانش و مهارت های لازم برای به اجرا درآوردن 
الگوی سه مرحله ای در مدرسه ها

برای اســتفاده از این الگو برای مشــاوره در مدرسه، معلمان باید 
مهارت ها و دانشی خاص داشته باشند تا بتوانند مهارت های مورد نیاز 
برای مشاورة مؤثر در مدرسه را کسب کنند ]همان، ص ۲۰ و ۲۱[.

مهارت ها
بــرای اینکه معلمــان بتوانند مشــاوره و راهنمایــی خوبی به 
دانش آموزان و خانواده هایشان بدهند، باید مهارت های ارتباطی بین 
شــخصی را فرا بگیرند. معلم ها باید مهارت های گوش  دادن داشته 
باشند تا بتوانند به دانش آموزان کمک کنند، نسبت به نگرانی ها و 
احساسات خود آگاهی پیدا کنند. آن ها همچنین باید از مهارت های 
مداخله های مشاوره برخوردار باشند تا بتوانند به این دانش آموزان 
کمک کنند، با نگرانی های خود روبه رو شوند. در واقع، مهارت هایی 
لازم دارنــد که به دانش آموزان قــدرت بدهند، به نقاط قوت خود 
تکیه کنند و ضعف های خود را از بین ببرند. داشــتن مهارت های 
لازم برای اجرای این الگوی سه مرحله ای مشاوره به معلم ها کمک 
می کند، توانایی لازم را برای مشاوره و راهنمایی سودبخش والدین 

و دانش آموزان کسب کنند. 

له 
مقا
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پ
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